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Humans are the central subject in history and have made history and 

civilization. Although both humans and animals have the power of 

imagination, the power of human imagination is armed with the power of 

thinking, and a human is a creature whose talents and powers are perfected 

only in collective life. The primary purpose of this research is to explain 

and compare the definition of the human being from the viewpoint of 

Western physicians of Islamic civilization. Other purposes include 

investigating Greek philosophy's influence on Islamic civilization 

physicians' viewpoints in their definition of human. In this study, the 

documentary and library method has been used to examine books and 

articles. Based on the findings of this study, physicians considered man to 

be composed of body and soul and always believed in the influence and 

connection of soul and body to each other. Physicians thought that the 

rational soul is the critical distinguishable factor between animals and 

humans as the chosen creatures of God. Physicians of Western Islamic 

civilization, including Ibn Rushed, were more strongly influenced by 

Aristotle. 

 

Citation: Kasiri, M., & Karimi, M. (2024). Investigating the influence of Greek 

philosophy on Western physicians of Islamic civilization regarding spirit and soul 

(2 to 6 AH Century). Journal of Historical Findings, 1(1), 1-12. 

 © The Author(s).                                      Publisher: Urmia University. 

DOI: https://doi.org/10.30466/jhf.2024.121516 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.30606411.1403.1.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Corresponding author: Masood Kasiri, Email: masoodkasiri@gmail.com, Tell: +989133720301 



Kasiri & Karimi, Investigation the influence of Western physicians of Islamic civilization … 2 

 

 

Extended Abstract

Since the subject of medical science is the 

examination of human health and its 

changes, the physician must first define his 

definition of man in order to reach a correct 

understanding of the physical and mental 

diseases that affect him and then treat the 

disease. The existence of different 

paradigms in the healthcare field shows that 

the way of looking at man and his different 

dimensions of existence was not the same 

among philosophers and physicians in all 

periods and places. This difference in the 

types of attitudes has led to different values 

and norms of health and treatment in 

various times and locations. Obviously, the 

way of facing the disease and understanding 

the concepts of health and disease, 

especially in psychological fields, is closely 

related to anthropology. In this article, an 

attempt is made to express the principal 

opinions in Greek philosophy regarding 

man and then to summarize and generalize 

the opinion of Eastern Islamic civilization 

physicians about spirit and soul. This makes 

it possible to understand the slight 

differences between these attitudes to a 

great extent. Then, in the central part of the 

article, we will examine the opinions of 

Western Islamic civilization physicians 

about man from the aspect of reason, spirit 

and soul, and analyze their opinion on this 

matter and examine the extent of their 

influence from ancient Greek philosophy. 

In this research, the documentary and 

library method has been used to study books 

and articles. The basis of this article is based 

on primary sources of data. The physicians 

reviewed in this article are as follows: Ibn 

Hindu, Ibn Sina, Gorgani, Ibn Maynoon, 

Ibn Rushd, Razi, etc. 

Based on the findings of this study, 

physicians considered man to be composed 

of body and soul and always believed in the 

influence and connection of soul and body 

from each other. Physicians thought that the 

rational soul is the critical distinguishable 

factor between animals and humans as the 

chosen creatures of God. Physicians of 

Western Islamic civilization, including Ibn 

Rushed, were more strongly influenced by 

Aristotle. Most of the scholars of that era 

defined a human being as a being who has 

intellect and thought by (intellect) and is 

superior to other beings due to his intellect 

(Ibn Abi Usaybe, 1970: 22). Also, man is 

formed from the combination of substance 

and soul. The substance is human (body), 

and the soul is considered (psych) (Ibn 

Maymoon, 2013: 45). Humans are the 

central subject in history, and humans made 

history and civilization. Although both 

humans and animals have the power of 

imagination, the power of human 

imagination is armed with the power of 

thinking, and humans are creatures whose 

talents and powers are perfected only in 

collective life. 

Concerning the body, the Muslim 

physicians of the Eastern Islamic 

civilization followed Galen’s medicine, 

which is based on the principle of the four 

natures. However, they accepted the 

opinions that were in favour of the Islamic 

religion and either rejected or modified the 

opinions that were against the Islamic 

Sharia. In terms of soul and spirit, 

physicians like Farabi, Ibn Sina, and Ibn 

Hindu followed Masha’s wisdom. Although 

Farabi included mystics' opinions in his 

principles, Ibn Sina also followed Masha’s 

wisdom. Still, he did not follow Aristotle in 

defining the soul as complete and 

distinguished perfection from the psyche. 

Non-Muslim physicians simply translated 

the opinions of the ancient Greek physician 

and followed Galen’s medicine. It seems 

that these translator physicians followed 

Galen’s and Aristotle’s medicine regarding 

soul and spirits, as Galen was a follower of 

Hippocrates, Aristotle and Plato. Regarding 

the body, the physicians of the Western 

Islamic civilization, due to the geographical 

location where they practised medicine, 

were more inclined towards Western and 

ancient Greek medical opinions. Just as in 

the field of soul and spirit medicine, they 

are more inclined towards Aristotle’s 

philosophy. 
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 دهیچک اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 مقاله پژوهشی

 

 ت:دریاف

11/02/1403 

 :پذیرش
28/03/1403 

 :صص
12- 1 
 

 :یدیکل گانواژ

 انسان،
 ،نفس
 روح،

 ی،تمدن اسلام
 ی.پزشک

 یاست. برخ یخارتدر  یابعاد، موضوع محور ینبر ا یعملکرد مبتن یلانسان و تحل یشناخت ابعاد وجود
 یلهر دو قوه تخ یوانح و اگر چه انسان و کندیم یاستحکما اعتقاد دارند که نفس در انسان بر جسم ر

 هایشیروو ن هاادداست که استع یانسان به قوه مفکره مسلح است و انسان موجود یلدارند اما قوه تخ
انسان از  یفتعر ییسهو مقا یینپژوهش، تب ینا ی. هدف اصلرسدیبه کمال م یجمع یتنها در زندگ

در  یونانفلسفه  یرو تأث ( از جنبه روح و نفسیهجر 6تا  2)از قرن  یاسلامپزشکان غرب تمدن یدگاهد
به صورت مطالعه  یاانهو کتابخ نادیسپژوهش از روش ا ین. در اباشدیانسان م یفآنان از تعر یدگاهد

سان را مرکب از جان پژوهش، پزشکان ان ینا هاییافتهکتب و مقالات معتبر استفاده شده است. طبق 
بودند. پزشکان  یکدیگرز روح و جسم ا یوستگیو پ یرپذیریو همواره معتقد به تأث دانستندیو تن م

اشرف مخلوقات آن  است که تنها یاقوه یندانند و ایانسان م یرا نفس ناطقه یوانتفاوت انسان و ح
که گرچه وجوه  دهدیان مپژوهش نش ینا یج. نتابردیاز آن بهره م یشهو اند یرتدب یرا دارا است و برا

ارد اما ددر باب روح و نفس وجود  ینظرات پزشکان شرق و غرب تمدن اسلام ینب یادیمشترک ز
 متأثر از نظرات ارسطو بودند. یشتریبا شدت ب یاسلامپزشکان غرب تمدن
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 مقدمهمقدمه
پزشک باید در ابتدا تعریف خود از انسان را است پس بررسی سلامت انسان و تغییرات آن علم پزشکی،  اصلی موضوع از آن جا که

و سپس به درمان بیماری  رسیدهشود عارض می اوهای جسمی و روحی که بر در مورد بیماریصحیح تا به درک  نموده بیان
عاد های مختلف در حوزۀ بهداشت و درمان، نشانگر این موضوع است که نحوه نگرش به انسان و ابوجود پارادایم ورزد.مبادرت 

ها و ها یکسان نبوده و همین تفاوت در انواع نگرش، ارزشمختلف وجودی آن، نزد فلاسفه و پزشکان در همه ادوار و همه مکان
های مختلف رقم زده است. بدیهی است نحوه مواجهه با بیماری و فهم از مفاهیم ها و مکانهنجارهای بهداشت و درمان را در زمان

 شناسی دارد.های روانی، ارتباط تنگاتنگی با انساندر حوزهسلامت و بیماری به خصوص 
باور و اعتقاد به این که انسان موجودی روحانی و مرتبط با عوالم ماوراء الطبیعه است، نوع خاصی از نگرش را در دوران باستان 

د و نوع نگرش پوزیتویستی که نسبت به مفهوم سلامت و بیماری و عوامل دخیل در آن که همان موجودات ماورائی هستند رقم ز
های ای از چرخهانسان را سراسر وجودی مادی دیده و ابعادی چون روح و نفس را از دایره واقعیات خارج دانسته و انسان را مجموعه

 آورد، پزشکیِ سراسر تجربه محور و آزمایشگاهی امروزی را رقم زده است.نورو شیمیایی و نورو فیزیولوزیکی به حساب می
زده است و تکیه توان گفت که پزشکی در قدیم، علوم ریاضی و طبیعی و انسانی را به هم پیوند میمیما در مورد علوم گذشته ا

شناخت. ارتباطی عالم یا همان عالم صغیر می ی کوچکعنوان نسخه قدیم، انسان را به گاهی برای علوم انسانی بوده است. پزشکی
دارد. در دوران  باشد که میان انسان و جهان تناسب وجودشود، در حقیقت نشانگر این عقیده میه میکه میان پزشکی و فلسفه دید

دانستند توان گفت بیشتر فیلسوفان، پزشکی میتقریبی می دانستند و به طوراند یا فلسفه میقدیم بسیاری از پزشکان، یا فیلسوف بوده
است. پس فیلسوف و چند که شهرت برخی در پزشکی و بعضی دیگر در فلسفه بودهند. هراو بیشتر پزشکان، فلسفه را بلد بوده

افکند و دیگری بر اصل صغیر نظر میداشتند و یکی بیشتر بر انسان به عنوان عالم قدیم بر شناخت طبیعت تاکیدپزشک در جهان
 ه هم پیوسته و وابسته بودند.داشت و از این رو فلسفه و پزشکی ب کبیر تاکیدطبیعت به عنوان عالم

پذیرد و با عقل خود عقل( تعلیم میآن )ی موجودی است که دارای عقل است و بوسیله ،از انسان بیشتر حکمای آن دوران منظور
)ماده( شود. بدن همچنین انسان از ترکیب ماده و نفس تشکیل می .(22: 1349ابن ابی اصبعیه،) استبر سایر موجودات برتری یافته

 (.45: 1392ابن میمون، ) رود)صورت( او به شمار می انسان است و نفس
ابتدا نظرات اصلی موجود در فلسفه یونان نسبت به انسان بیان شود و سپس به شکل خلاصه و در این مقاله سعی بر این است که 

های اندک بین ود تا بتوان تا حد زیادی تفاوتشکلی نظر پزشکان شرق تمدن اسلامی در مورد روح و نفس بیان شود. این باعث می
روح عقل، ی اسلامی در مورد انسان از جنبهنظرات پزشکان غرب تمدن ها را درک نمود. سپس در قسمت اصلی نوشتار، این نگرش

در ونان را بررسی کنیم. و نظر آنان را در این خصوص مورد واکاوی قرار داده و میزان تأثیرپذیری آنان از فلسفه قدیم ی ، بررسیو نفس
باشد( زیرا تالیفات پزشکانی که )منظور تنها آندلس می اسلامیاسلامی، غرب تمدنجغرافیایی تمدنیاین پژوهش، منظور از محدوده

 .ه شدی غرب در نظرگرفتبرای محدوده ،و به همین دلیل، آندلس، در دسترس نیست کردندی مختلف غرب زندگی میهادر محدوده

 

 نسان در فلسفه یونان باستاننسان در فلسفه یونان باستاناا
ها فرصت نمایند تا دور از شاید از زمانی که نظام اقتصادی حاکم بر جوامع انسانی، در حدودی رشد کرد که گروهی از انسان

 هایهای گروههای معیشت اولیه خود، به تفکر بپردازند، اندیشه در باب چیستی انسان و مقصد نهایی زندگی، در صدر اندیشهدغدغه
اندیشمند بود. اکثر فلاسفه تلاش داشتند تا به این سوال همیشگی بشر پاسخ دهند که دنیا از چه چیزی و توسط چه کسی ساخته 

 توان درک نمود.شده و فلسفه آفرینش را چگونه می
ی قدیم یونان در لاسفههای اصلی اندیشه بود. فیونان قدیم به عنوان یکی از مهمترین مراکز تمدنی بشر، بی شک یکی از خواستگاه

ی واحد بوجود آمده است. این گروه از فلاسفه ابتدا اصل ماده المواد را پذیرفته بودند یعنی معتقد بودند همه چیز در این عالم از یک ماده
ناصر چهارگانه (. بعد از ایشان فلیسوفانی ظهور پیدا کردند که معتقد بودند انسان از ع34: 1374هال،(طرفداران مکتب ملطی بودند 

(. افلاطون معتقد به تجرد نفس انسان بود و اعتقاد داشت که نفس قبل از تشکیل بدن 67: 1387آفریده شده است )هالینگ دیل، 
: 1388گیرد. همچنین وی معتقد به جهان فرا حسی یا عالم مثل بود )راسل، وجود داشته است و با تشکیل بدن، نفس به آن تعلق می
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دانست و دانست، یعنی نفس را صورت در حکم صورت بدن میی جسم طبیعی میس انسان را صورت کمال یافته(. ارسطو نف78
 (.89: 1369معتقد به اصل صورت و ماده بود و مانند افلاطون معتقد نبود که نفس قبل از تشکیل بدن موجود است )ارسطو، 

ای ندارد. در های باستان معتقد بودند که عقل و خرد منحصر به خدایان است و انسان از آن بهرهیونانی تا قبل از این دوران، 
 399 -470) شناسی سقراط. در انسان(45: 1370گرین، ) داندشناسی جدید، عقل و خرد انسانی را بن مایه اصلی میکه انسانحالی

ی خود انسان را متوجه خویشتن کرد. او معتقد بود که انسان نیازمند تفکر دربارهپیش از میلاد( آنچه مورد توجه است این است که 
که به شناسی برسد نه ایناست و اصل تفکر فلسفی آن است که با روشن اندیشی که شرط اصلی زندگانی بشر است، به خویشتن

 (.78: 1378گاتری، ) داشت تعمق در مورد طبیعت بپردازد. همچنین وی اعتقاد به زنده بودن روح بعد از مرگ

 گرچه بررسی همه آرای متفکران یونان در این باب، رسالت این نوشتار نیست، اما به لحاظ فهم بهتر میزان تأثیر پذیری حکمای
 ها آشنا شویم.شناسی دو نفر از مهمترین آنغرب تمدن اسلامی از آرای یونانیان، لازم است تا با اصول کلی انسان

یعنی انسان هم تن دارد و هم روان و وجود ؛ فراحسی( بودی مُثُل )جهان( معتقد به نظریهمیلاد از پیش 348 – 428افلاطون )
شود بلکه روان در عالم مثل وجود و حیات دارد و قبل از بوجود آمدن انسان، انسانی بشر به صورت کامل در طبیعت مجسم نمی

کل بینش فلسفی او بود. در این نظریه اساسا این فرض وجود دارد که گرچه  ینظریه مثل افلاطون شالوده»باشد. موجود می
عالم، روحی دارد که با روح انسان  .(13: 1391فیرحی، )« واقعیتی بنیادین وجود دارد، ولی چیزی است که ما از دیدن آن عاجزیم.

انسان مثال عالم کوچک است. نفس انسان که  گردد وقابل مقایسه است. وقتی فرد بمیرد، روح وی به مبدا اصلی خویش باز می
مرکز »دارای سه قسمت است: عقل، اراده و امیال. و باشد مهم ترین عنصر وجود آدمی است و ملاک برتری انسان از حیوان می
 (.65: 1370دورانت، )« تواند ناخدای کشتی نفس بشود.عقل و دانش در سر است؛ که ناظر و بازرس امیال و شهوات است و می

باشد یعنی انسان به صورت کامل در طبیعت حضور دارد و جداشونده معتقد به نظریه صورت می (میلاد از پیش 322 – 384ارسطو )
گفت که روح و جسم انسان در یعنی مانند افلاطون نمی گفت که روح انسان در عالم مثل وجود دارد بلکه می؛ از روح هم نیست

اما روح انسان، پیش از جسم موجود ؛ مانند افلاطون معتقد بود که انسان مرکب از جسم و روح استطبیعت وجود دارد. ارسطو هم 
شود و انسان به عنوان موجودی ی ناطقه تعریف و تمیز داده میکه نفس انسانی با قوه گویدشناسی ارسطو مینشده است. انسان

شود که این عقل بعد از مرگ هم افعال ارادی که از عقل فعال ناشی میمانند تغذیه دارد و  شود که هم افعال غیر ارادیی میبررس
میرد اما پذیر است زیرا با مرگ جسم، حافظه هم میشود، فنانیز حیات دارد؛ یعنی آن قسمت از عقل بشر که به حافظه مربوط می

ی ارسطو یک حیوان عاقل است. فصل سفهانسان در فل» عقل فعال فانی نیست و از بدن متمایز است و مجرد است و غیر جسمانی.
ی بودن است و نفس ناطقه یعنی قوه عقل و اندیشه. روح، اولین درجه )عاقل( انسان که موجب تمایز او از دیگر حیوانات است

روی  ی ارسطو، آن چیزی که همهدر مورد نظریه .(43: 1367رنان، )« فعلیت آن جسم طبیعی است که حیات را بالقوه در خود دارد
ها را کل انگار بود یعنی معتقد به این که نفس و بدن از هم جدا هستند، نبود و آنارسطو یگانه آن اتفاق نظر دارند این است که:

ی یونان باستان دید. کلی که صورت آن نفس است و ماده آن بدن است. پس معتقد به اصل صورت و ماده بود. دیگر فلاسفهمی
گفتند نفس بر بدن عارض شده است. ارسطو نظر متفاوتی ارائه داد: قابلیت حیات به چیزی کردند و میا مینفس و بدن را از هم جد

کند که دارای آن )نفس( است بنابراین نفس تحقق بدن است و از آن که نفس ندارد، دلالت نمی کند بلکه به چیزی دلالت می
از نظر ارسطو نفس یک سلسله توانایی یا  ینهمچن گفت زنده است.شود یعنی اگر بدن بدون نفس باشد، نمی؛ جداشدنی نیست

توانیم بگوییم از نظر ارسطو نفس همان جسم نیست و معتقد است که روح به بدن نیاز دارد. مثل ویژگی جسم است بنابراین می
شیدن نیاز به زبان داریم؛ نفس های حسی دارد، برای بوییدن نیاز به بینی داریم و برای چحس که برای حس کردن نیاز به اندام

 (Lorenz,2009:34) هم با این که از جسم متفاوت است اما به جسم احتیاج دارد

 

 ی روح و نفسی روح و نفسانسان از منظر پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی از جنبهانسان از منظر پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی از جنبه
اندلس طب را کار فرعی علوم پزشکی در اندلس ریشه در تحقیقات و کشفیات علمای مشرق زمین دارد. اغلب فلاسفه و دانشمندان 

( انسان ق 272 – 200علی بن سهل بن ربن طبری ) (.101: 1382پرداختند )الهوئی، های دیگر نیز میشمردند و به مشغلهخود می
شوند. کند و اعضا بدن با نفس کامل میداند که کل اجزای بدن را اداره میداند. نفس را نیرویی میرا مرکب از جسم و نفس می
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کنند. نفس حیوانی در قلب جای دارد و بدن را تدبیر داشت که سه نفس حیوانی یا حیاتی، نباتی و ناطقه بدن را اداره می عقیده
شود. نفس کند. نفس ناطقه در مغز است. نفس نباتی میان موجودات مشترک است و رشد و نمو و تغذیه از این نفس حاصل میمی

کند و گیاه حس و حرکت ندارد. نفس ناطقه نفسی است که انسان حس و حرکت را ایجاد می حیوانی را انسان و حیوان دارند، چون
کند و دهد و این نفس منحصر به انسان است و انسان یا این نفس در اشیا تدبر میکند و مسائل را تشخیص میبا آن تامل می

 .(69: 1390کند )ابن ربن طبری، علوم الهی را با این نفس ممتاز درک می
شود. این نفس انسانی ق( معتقد است که اصل انسان و انسانیت در نفس ناطقه خلاصه می 313 – 251)محمد بن زکریای رازی 

باشد. نفس ناطقه در ارتباط با جسم ویژگی زوال ناپذیری دارد و خوشبختی حقیقی انسان در گرو به کمال رساندن این قوه می
کند. از نظر زکریای رازی انسان مرکب از جسم و نفس است. وی انسان را موظف تبعیت میباشد و جسم انسان از نفس ناطقه می

داند. از نظر می ... به استفاده از عقل و دوری جستن از حس نفسانی و شناسایی عیوب خود و دوری از حسد و دروغ و جهل و غم و
ت که انسان باید فرمان بردار نفس ناطقه باشد و تا حد ممکن رازی هر نوع فعلی که از انسان سر میزند تابع عقل است و معتقد اس

ی سلامت نفس حکیم زکریای رازی نشانگر این قضیه است که عقل در این نظریه حاکمیت نفس شهوانی را به ذلت برساند و نظریه
 (.52: 1380دارد )رازی،

داند و سلامت روح و روان را در گرو وی هدف دانش پزشکی جسم را در ابتدا پیشگیری از بیماری و بعد از آن درمان بیماری می
حقیقت انسان همان نفس »پزشکی اخلاقی دانسته، چون علم اخلاق، پزشکی نفس است. رازی در مورد نفس ناطقه معتقد بود که: 

اپذیر بوده و سعادت حقیقی نیز مربوط به این قوه است و دیگر قوا در خدمت به این قوه و ناطقه است که جوهری مجرد و زوال ن
کنند و چون نفس ناطقه در عالم ماده با این قوای جسمانی در ارتباط بوده، باید از این قوا و تعلقات آن رهایی کمال آن فعالیت می

ر طب جسمانی در این بود که آن را از طب روحانی جدا نمی کرد و مزاج (. راز موفقیت زکریای رازی د45: 1380رازی، )« پیدا کند.
 (.43: 1380دانست )رازی، جسم را تابع اخلاق نفس می

ه.ق( انسان از تن و روح تشکیل شده است. نفس انسانی شامل نیروی ناطقه، اراده،  339- 259از نظر محمد بن محمد فارابی )
کند. دهد و تفکر مییابد و همین قوه کار شر را از خیر تشخیص میی ناطقه به دانش دست میباشد. انسان با قوهتخیل و حس می

ی خود، قدرت انتخاب دارد. وی سعادت یابد. انسان با ارادهرسد و خوشبختی و سعادت را میی ناطقه به انسانیت میانسان با قوه
ی ی رسیدن به صفات پسندیده و دوری از صفات پست باید در مدینهگوید انسان براداند و میانسان را به کمال رسیدن نفس می
 (. 45: 1361فاضله تعلیم و تربیت بیابد )فارابی، 

ق. متوفی( انسان از گوهر جسمانی و روحانی تشکیل شده است. جسم  373از منظر ابوبکر ربیع بن احمد الاَخوینی البُخاری )»
ود و گوهر روحانی هم همان روان است. بعضی کیفیات مربوط به تن و جسم شانسان همان است که موجب تنومندی وی می

ها برای شود که شامل گرسنگی و سیری و بعضی کیفیات هم مربوط به روح و روان است مثل شادی و غم. بعضی چیزانسان می
 (.56: 1344بخاری، )اخوینی« ها برای روح سودمند است مثل اخبار خوشتن فایده دارد مثل غذا و آب و بعضی چیز

( زیستی یا حیوانی 2( نیروی طبیعی 1ق( معتقد است که نیروهای روانی سه دسته هستند.  318 – 383علی بن عباس اهوازی )
معتقد بود که انسان موجودی شریف است و از  ق. متوفی( 420)علی بن حسین ابن هندو  ؛ و(331:1: 1388( نفسانی. )اهوازی، 3

 (.67: 1393ها شریف تر است )ابن هندو، ها و بدنی نفسنفس و بدن تشکیل شده است. نفس و بدن انسان از همه
ق( معتقد است نفس و روح بر جسم انسان حاکم است. نیروی نفسانی دو نیرو  428 – 370ابوعلی حسین بن عبدالله ابن سینا )

شود. نیروی ظاهر شامل حواس ی ظاهر و باطن تقسیم می( حرکت دهنده. نیروی حس کننده به دو دسته2( حس کننده 1دارد 
ی آنان است و ی تخیل در حیوانات قوی ترین قوهو نیروی باطنی شامل نیروی حیوانی و پنج نیرو در خدمت دارد. قوه پنج گانه
 (.1/165: 1363دهد )ابن سینا، تحقق پیدا کند، حکم قطعی به تحقق آن میامری به صورت واقعی  بدون این که این نیرو

ه. ق( معتقد است که تن انسان از دو جز تشکیل شده است: جسم و نفس. از نظر وی  531 -434حکیم سید اسماعیل جُرجانی )
این قوت لذت و شهوت و هضم غذا و  باشد و کار( قوت شهوانی یا طبیعی که جایگاه او جگر می1های نفس سه نیرو دارد با نام

( قوت حیوانی که جایگاهش قلب است و کار وی عز و جاه و 2پروردن جسم است و معمولا اختیار در اعمال این قوت نیست. 
 ( قوت3پذیرد. گیرند و در واقع حیوان با این نیرو حیات میی این قوت، نیروی حس و حرکت میها بوسیلهباشد و اندامریاست می



 ه.ق( 6 تا 2در باب روح و نفس )از قرن  یپزشکان غرب تمدن اسلام یدبر عقا یونانفلسفه  یرتأث/  کثیری و کریمی 8

 

 

باشد. نفسانی یا ناطقه که طلب علم و حکمت و تمیز درست از نادرست و تفکر و تعقل را به عهده دارد و جایگاه این قوت در مغز می
 (.65 /1: 1344جرجانی، ) یندگوبه عبارتی دیگر قوت نفسانی را حس و حرکت هم می

 
 بررسی نظرات پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی در مورد نفس -1جدول 

 تفاوت آرای ایشان نفس )شباهت آرای ایشان( پزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی

 علی بن ربن طبری
 رهاوی

 زکریا رازی
 فارابی
 اخوینی
 اهوازی

 ابن هندو
 ابن سینا

 ابن بطلان
 جرجانی

 فخر رازی

از نظر ایشان انسان دارای سه نفس است. طبیعی 
 انسانی(.ناطقه )حیاتی(، ) یوانیح )شهوانی(،

( نفس طبیعی در جگر جای دارد و لذت و شهوت و 1
 پروردن جسم از این قوه است.

( نفس حیوانی در قلب جای دارد و حس و حرکت 2
 ها را ایجاد میکند و حیات انسان به آن بستگی دارد.اندام

( نفس ناطقه در مغز جای دارد و علم و حکمت و صنعت 3
ان با نفس کند. انسرا این قوه برای انسان فراهم می

 شود.ناطقه، از حیوانات متمایز می
پزشکان شرق تمدن اسلامی همگی بر این سه اصل  -

 در مورد نفس اتفاق نظر داشتند.

فارابی: فلسفه او از از ارسطو و مکتب نوافلاطونی 
گرفت اما سعی کرد به آرا یونانی رنگ سرچشمه می

اسلامی ببخشد و حتی عقاید عرفا در اصل عقاید خود 
 راه داد.

ی مشاء را اصلاح و تعدیل کرد و آن ابن سینا: او فلسفه
 را حکمت مشرقی نام نهاد.
ی ارسطویی بود و نفس را ابن هندو: او پیرو فلسفه

دانست. او پیرو همچون ارسطو کمال جسم طبیعی می
ی ارسطویی بود و نفس را همچون ارسطو کمال فلسفه

 دانست.جسم طبیعی می
 

نده()منبع: نگار  

 

 ی روح و نفسی روح و نفسانسان از منظر پزشکان غرب تمدن اسلامی از جنبهانسان از منظر پزشکان غرب تمدن اسلامی از جنبه
ای کوتاه به دیگر ی روح و نفس است، اشارهاگر چه موضوع این پژوهش بررسی نظرات پزشکان غرب تمدن اسلامی از جنبه

المداواه و التدبیر )راه آسان کنیم. ابن زهر شش کتاب تالیف نمود که مهم ترین آن التیسیر فی پزشکان غرب تمدن اسلامی می
ق( پزشک و گیاه دارو شناس مشهور اندلس بود. او آثار مهمی در داروشناسی دارد.  4قرن گیری( بود. ابن جلجل )مداوا و پیش

های مشروحی درباره گیاهان اندلسی ارائه داد. ق( بود که نظر 6قرن ) یقرطببزرگترین داروشناس در اسپانیای مسلمان، غافقی 
ی کتاب التصریف بود )الهویی، ( از بزرگترین جراحان مسلمان بود. شهرت او به واسطهق 404د. ) یزهراوابوالقاسم خلف بن عباس 

 (.104و  103: 1382

  متوفی( 581)محمد بن عبدالملک ابن طفُیل 

اطه به دنیا آمد و بیشتر ایام ابوبکر محمد بن محمد بن محمد بن طفیل قیسی در اوائل قرن ششم هجری در وادی آش نزدیک غرن
به دستگاه حکومت موحدان در آفریقا راه یافت. هنگامی  یهجر 549زندگی خود را به تدریس و طبابت سپری کرد و در اوائل سال 

 (.67: 1349که ابویعقوب یوسف به تخت نشست ابن طفیل پزشک مخصوص وی شد. ابن رشد شاگرد وی بوده است )ابی اصبعیه، 
جسمانی که میان روح و سایر ( بخش1ست: احیوانی از دو جز تشکیل شده معتقد است که روحب ابعاد وجودی انسان، در باوی 

دهد، از جمله جسمانی که امتیاز روح به آن است و نفس نام دارد و اعمال خاص خود را انجام می( غیر2اجسام مشترک است. 
میان گیاه و حیوان و  (.45: 1365؛ الفاخوری، 15: 1370دینانی، ) گیردنی نام میحیوااحساسات و ادراکات و حرکات مختلف و نفس

ای لطیف و بخار مانند است که حرارت دارد و آن را حار غریزی روح ماده جامدات از این جهت که جسم دارند دارای اشتراک هستند.
پذیرد. شد و اگر روح از جسمی بیرون آمد آن جسم فنا میبخنامند و در قلب جای دارد و به امر خداوند به موجودات حیات میمی

رساند و این گیرد، یاری میکند که به مغز که مرکز حس است و کبد که هضم دوم غذا در آن صورت میروح به این گونه عمل می
ی وجود دارد ایاهان دارند، قوههایی که حیوان و گدهد. در انسان علاوه بر چیزها و شرایین و اعضا انجام میی رگکار را بوسیله

یابد و صفات جسم را هم ناطقه است. فنا و فساد در نفس ناطقه راه نمیکه نه جسمانی است و نه در جسم جای دارد و آن نفس
از نظر وی انسان با  (.67: 1365الفاخوری، ) شودی خود شناخته میشود بلکه تنها با وسیلهندارد و با حواس و خیال هم درک نمی

همکاری به هایش بارسد زیرا انسان موجودی است که فطرتش این گونه است که استعداد و نیروزندگی در اجتماع به فعلیت می
ها در طبایع گوناگون هستند، پس به تعداد گونه که انسانگیرد. همانهای انسان است که تمدن و شهر شکل میرسد. با نیازثمر می
 (.12: 1391فیرحی، ) انسانی در اصل و اساس یکی و مجرد استدارد البته نفس ها، نفوس انسانی وجودانسان
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یابد. یکی از آن کند که انسان از طریق مختلف رشد و پرورش و ارتقا میگونه بیان میطفیل اینی حی بن یقظان، ابندر رساله
سمت عالم معقولات است و انسان باید از دو طریق به شناخت و فهم  طریق، در ابتدا درک جهان محسوسات و عبور از آن به

طفیل به دنبال این است که ابن (.76: 1365ابن سینا، است )درست از هستی برسد. یکی حدس و شهود و دیگری از طریق عقل 
طفیل انسان واصل کامل ابن»ردد. گی انسان خاصیت جاودانگی دارد و بعد از مرگ به اصل اتحاد خود باز میاثبات کند نفس ناطقه

طفیل پس از تصریح و تایید راه عقلی در اتصال به کنایه از طریق الهی و حی بن یقظان ترسیم کرده است. ابنرا با عنوان فاضل
 (.34: 1397شهیدی پاک، )« استانسانی که به مقام اتصال رسیده سخن گفتهاتحاد و فنای ذات

 (ق 595 – 520رُشد )محمد بن احمد ابن 
های معروف هجری در قرطبه از شهر 520نامش محمد، فرزند احمد بن محمد بن احمد بن رشد و کنیه اش ابوالولید بود. او در سال 

اندلس چشم به جهان گشود. پدر و جدش از فقها به نام و قاضیان صاحب منصب اندلس بودند. وی دانش پزشکی را از محضر 
 (.32: 1348هارون و ابومروان بن جربول البلنسی فراگرفته و سرآمد اقران گشت )جوادی، طبیبان بزرگی چون ابوجعفر

است. در تفکیک عقل و نفس باید بگوییم که نفس قوای حیوانی او معتقد بود که انسان از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده
های متعددی دارد اما تنها نیروی عقل است که مجرد است و دهد. نفس نیروگیرد اما عقل کار تعقل را انجام میرا هم در بر می

: 1382قوام صفری، ) کندشناسد و فکر میی آن میداند. عقل بُعدی از نفس است و نفس بوسیلهناطقه را مجرد میرشد نفسابن
ی انسان ز آن وارد مرحلهکند و بعد اهای طبیعی و ضروری خود را در طبیعت برطرف میانسان طبیعتا فردی است که نیاز .(32

نشیند که در ها به ثمر میهای زیادی برای به پیشرفت دارد اما وقتی این استعدادشود و انسان موجودی است که استعدادمدنی می
ها متفاوت اجتماع و به صورت جمعی زندگی کند. سرشت هر انسان با دیگر انسان متفاوت است، پس پذیرش کمال هم در انسان

یابد. آخرین زیست جمعی ضرورت می های انسانی با توجه به کمبود امکانات طبیعی،برای فعلیت بخشی به توانایی»بود.  خواهد
 « رشد ملاک انسان کامل بودن، به صورت است، نه ماده.نظر ابن کامل است. دررشد، انسانشناسی ابنی انسانگونه

 .(22: 1377ابن رشد، )
ی فلسفی ارسطو را اسلامی کند. او در مورد نفس معتقد است که نفس، کمال و صورت بدن است و و اندیشهرشد سعی کرد آرا ابن

گوید نفس برای جسم نوع و می»رشد در تعریف نفس با ارسطو موافقت دارد نفس کمال اول برای جسم طبیعی آلی است. ابن 
حساسه تنها در حیوان اما نفس ت و در گیاه و حیوان مشترک استنباتی اسنباتی کمال جسمرشد نفسکمال اول است از نظر ابن

گانه ای است که میان حواس پنجی لامسه، چشایی، بویایی، بینایی و حس مشترک که قوهگانهوجود دارد و شامل حواس پنج
نزوعیه آید. نفسکار می متخیله بهگاه حواس در مورد چیزی ناتوان باشند، نیرویمتخیله نفسی است که هر مشترک است. نفس

متخیله و حساسه پیوسته دهد و این نیرو با نیرویی آن امور خیر و شر و مفید و مضر را تشخیص مینفسی است که حیوان بوسیله
با  ناطقه نفسی است که تنها در انسان وجود دارد و انسان با این قوه معانی متفاوت رااست و در حیوان و انسان وجود دارد اما نفس

یعنی ؛ عملینظری و قوهباشد: قوهناطقه دو دسته می. نفس(78: 1365صفا، ) «می دهدکند و عمل استنباط را انجامهم ترکیب می
کند و فرق میان انسان و حیوان در این مسئله است که حیوان با غریزه اعمال انسان هم مسائل عملی و هم غیر عملی را درک می

مفکره است و اما در انسان با تفکر و تدبیر یما انسان از روی تعقل و استنباط. تخیل در حیوانات بدون قوهدهد اخود را انجام می
شود. از نظر او اگر چه افراد مختلف است. هر گاه نفس در نهایت کمال باشد و قوه و نیرو نداشته باشد در حکم عقل خوانده می

فس یکی است. نفس بعد از مرگ فرد به صورت متحد و یگانه است و در واقع های مختلفی هم دارند اما ماهیت و اصل ننفس
کند و ی آن به آن چه ملایم با اوست میلای است که حیوان به وسیلهنفس ناطقه قوه»رشد معتقد به تجرد نفس ناطقه است. ابن

شود و هم در حیوان. م در انسان یافته میرساند بگریزد. این قوه ملحق است به متخیله و حساسه و هاز آن چه به او زیان می
 .(67: 1365)الفاخوری، « ناطقه بر دو قسم است: قوه نظری و قوه عملییقوه

ی ها را حس و درک کنیم. بعد از آن باید قوهکه به معقولات برسیم در ابتدا باید از محسوسات عبور کنیم و آن در واقع برای این
رشد این مسئله شایان توجه ی حافظه بهره ببریم. همچنین در آرای ابنبر حس و تخیل باید از قوه تخیل را به کار گیریم و علاوه
 ای را از طریق عقل متوجه نشد باید از شرع و وحی کمک بگیرد.است که هر گاه انسان مسئله
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فعال یا فاعل است، سوم ه، دوم عقلها عقل پذیرندکه یکی از آن )نفس( سه بخش از عقل وجود دارند داشت که در روانباید باور
شونده و به نحوی آمده و تباهها به نحوی پدیدپذیرنده، سومین آنفعال و عقلحادث. از این سه، دو عقل ابدیند، یعنی عقلعقل

 .(14: 1394ابوعلی و قاسم پور، ) دیگر ابدی است

 ( ق 601 – 530ابو عمران موسی بن مَیمون) 
ق در کوردوبا در اسپانیا زاده شد. او در  530موسی بن میمون بن عبدالله القرطبی الاسرائیلی است. در سال  نام کامل او، ابوعمران

کودکی به مطالعه علوم و فلسفه پرداخته است. مطالعات وی منحصر به آثار یهودی نبود، بلکه بسیاری از آثار فیلسوفان یونانی و 
 (.149: 1386مسلمان را مطالعه نمود )وکیلی، 

ها به دلیل پیچیدگی طلبد. انسانبالطبع است، به این معنا که سرشت انسان زندگی در اجتماع را میاو معتقد است که انسان مدنی
ها، قوانین و شود. برای رفع اختلاف میان انسانها شامل روح و نفس هم میهایی با یکدیگر دارند و این تفاوتساختارشان، تفاوت
میمون معتقد بود دادن و تدبیر عطا کرده است. ابنپردازد و خداوند به انسان قدرت تمیزگری و حل اختلاف میشریعت به میانجی

میمون قصد شرایع الهی صلاح نفس ی ابنبه گفته»ها سلامت نفس و بدن را به همراه دارد. که رعایت شریعت الهی برای انسان
آید. حکمت الهی اقتضا م است و صلاح نفس با اکمال آن از راه علم به دست میو صلاح بدن است. صلاح بدن با صلاح جامعه توا

داشت که انسان از نفس و بدن میمون اعتقاد . ابن(56: 1392ابن میمون، )« ی امور باشدکند که انسان دارای قوه تدبیر و ادارهمی
ناپذیرند. پذیرند و در واقع اتحاد خاصی دارند و جداییمیثیر أاست و نفس و تن هر دو با هم ارتباط دارند و از هم تتشکیل شده

میمون این دو از هم متمایز هستند البته منظور او تمایز منطقی اگرچه تمایز نفس و بدن در عالم خارج ممکن نیست اما از نظر ابن
دهد و این قوه از زمان متولد نجام میای است که کارش را به صورت منطقی و نه فیزیکی اناطقه قوهاست و نه تمایز فیزیکی. عقل

ی شود. این قوه استعدادی است که پتانسیل پرورش و رسیدگی را دارد و به مرحلهشدن انسان از طرف خداوند به وی عطا می
ندگی کند و حتی با مرگ جسم، زداند که مجزا از بدن فعالیت میای میعقلانی نفس را قوهرسد. وی بخشبالفعل وتعالی میعقل

اکتسابی است که مخصوص انسان است که وجود مادی ندارد و افرادی که علوم متفاوت را آن ادامه دارد. این قوه در حکم عقل
کنند. او معتقد است که جسم و نفس جسمانی ارتباط دارند و نوع اتحاد این دو از نوع کنند به این قوه دست پیدا میمطالعه می

اما آن قسمت ؛ شودجنس ماده و صورت دارد و اگر یکی از این دو فنا پذیرد، دیگری نیز نابود می جوهری است یعنی اتحادی که
گیرد، با جسم ارتباط دارد اما جنس این نفس جسمانی نیست از نفس که غیر نفسانی است و در واقع عقل و نفس ناطقه را دربرمی

ی فعلیت و ر برای این نوع نفس است که نفس را در رسیدن به مرحلهو برای بقای خود هم به جسم نیاز ندارد. بدن در حکم ابزا
 .(15: 1374محقق، ) دهدتعالی یاری می

 
 بررسی نظرات پزشکان مسلمان غرب تمدن اسلامی از نظر نفس -2 جدول

 تفاوت آرا مکاتب شباهت آرا(نفس ) پزشکان غرب تمدن اسلامی

 ابن طفیل
نفس کمال جسم طبیعی 

 است
متاثر از مکاتب فلسفی ایشان 

 یونان و بویژه ارسطو بودند.

برای درک جهان باید از عالم حس به عقل برسیم و این 
 شود.(عقل حاصل می2(حدس 1 قیطرکار از دو 

نفس ناطقه انسان خاصیت جاودانگی دارد و بعد از مرگ 
 گردد.به اصل اتحاد خود باز می

 ابن رشد
نفس کمال جسم طبیعی 

 است
متاثر از مکاتب فلسفی ایشان 

 یونان و بویژه ارسطو بودند.

برای درک جهان هستی باید حدس و شهود و بعد از تخیل 
و حافظه کمک بگیریم و چنانچه شناحت حاصل نشد از 

 شرع و وحی کمک بگیریم.
نفس بعد از مرگ متحد و یگانه است و معتقد به تجرد 

 نفس ناطقه است.

 ابن میمون
ی نفس کمال جسم طبیع

 است
ایشان متاثر از مکاتب فلسفی 

 یونان و بویژه ارسطو بودند.

داند که مجزا از بدن ای میعقلانی نفس را قوهوی بخش
 کند و حتی با مرگ جسم، زندگی آن ادامه دارد.فعالیت می

 فناناپذیری جزئی نفس را اثبات کرده است.
 (نگارندهمنبع: )
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ثیر أباور بودند که انسان از جسم و جان تشکیل شده است و نفس و بدن از یکدیگر تاسلامی بر این پزشکان در غرب تمدن
پذیرند. آن قسمت از نفس انسان که مربوط به عقل است پس از مرگ هم زنده است و خاصیت نامیرایی دارد و مادی نیست و می

باشد نفس جسمانی به هم مرتبط و وابسته میحیات جسم و  رسند.مخصوص انسان است. نفس و روح با تلاش به کمال و ارتقا می
های گردد اما نفس عقلانی، جسمانی نیست و به جسم هم نیازمند نیست. سرشت آدمی نیازو با فنای یکی، دیگری نیز نابود می

دارند که در اجتماع ی انسان این خاصیت را های بالقوهسازد اما نیروها را بر طرف میضروری دارد که در ابتدا خود انسان این نیاز
بر این عقیده بودند که اصل ماهیت نفس واحد است. از نظر ایشان اگر نفس به  آنانیعنی انسان مدنی بالطبع است. ؛ به ثمر برسند

گردد و زوال ناطقه تجرد دارد و پس از مرگ به اصل خود باز مینهایت کمال رسیده باشد و نیرو نداشته باشد، عقل نام دارد. نفس
 های عالم حس و تجربه رد شود و وارد عالم معقولات بشود.پذیر است انسان باید از محدودیتنا

رشد در باشد. ابندر مغرب اسلامی می ءی مشای فلسفهگیرد و نمایندهرشد هم در دسته مشائیان قرار میهمانطور که گفته شد ابن
بالطبع بودن انسان، از ارسطو وام ی مدنیت بدن است. اندیشهگوید نفس کمال و صورتعریف نفس با ارسطو موافق است و می

طفیل نیز پیرو ارسطو باشد و معتقد به اصل صورت و ماده بود. ابنرشد میی خود مانند ابنمیمون هم در اندیشهاست. ابنگرفته شده
شود: قسمتی حیوانی به دو قسمت تقسیم می بود و معتقد به دو اصل ماده و صورت بود اما در تعریف نفس بر این باور بود که روح

ثیر بیشتری از فلسفه یونان أاسلامی تتوان گفت که پزشکان غرب تمدنجسمانی. در نتیجه میکه جسمانی است و قسمت غیر
دین اسلام اند اما آن را با میزان بیشتری از ثیر از فلسفه ارسطو نبودهأتشرق هم بیبویژه ارسطو پذیرفته اند. اگر چه پزشکان

 ی یونان را تعدیل بخشیدند.های فلسفهاند و اندیشهآمیخته

 

 گیرینتیجه
کردند. ی جسم از طب جالینوسی که بر اصل طبایع چهار گانه استوار است، پیروی میپزشکان مسلمان شرق تمدن اسلامی در زمینه

ا که مخالف با شریعت اسلام بود را یا رد کردند و یا آن را تعدیل اگر چه آرایی را که موافق با دین اسلام بود را پذیرفتند و نظراتی ر
بخشیدند. از نظر نفس و روح نیز، پزشکانی همچون فارابی و ابن سینا و ابن هندو از حکمت مشاء ارسطو پیروی کردند. اگر چه 

ما در تعریف نفس به صورت کامل از ارسطو فارابی نظر عرفا را در اصل آرا خود وارد کرد. ابن سینا نیز از حکمت مشاء پیروی کرد ا
پیروی نکرد و کمال را از صورت متمایز کرد. پزشکان غیر مسلمان، آرای جالینوس پزشک یونان باستان را به صورت صرف ترجمه 

ارسطو ی روح و نفس هم پیرو طب جالینوس و رسد که این پزشکان مترجم، در زمینهکردند و پیرو طب جالینوس بودند. بنظر می
ی جسم به دلیل موقعیت اند. چرا که جالینوس پیرو بقراط و ارسطو و افلاطون بوده اند. پزشکان غرب تمدن اسلامی در زمینهبوده

اند همان گونه که جغرافیایی که در آن به کار طبابت مشغول بودند، بیشتر به سمت آرای پزشکی غرب و یونان باستان متمایل بوده
 ی ارسطو متمایل هستند.س و روح نیز بیشتر به سمت فلسفهی طب نفدر زمینه
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